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سریال 021 هم دو کارگردان دارد و هم دو نویسنده و شاید 

کارکردن در چنین شرایطی برای طرفین سخت باشد. شبنم 

وثوقی و هدی ایزدی نویسندگان این سریال هستند. هدی 

ایزدی پیش از این برای »دورهمی« هم نوشته و حالا پاسخگوی 

سوالات ما درباره سریال 021 است. 

   /// 

ایده سریال 021 که قرار بود اسم آن »نیوجرسی« باشد، از 

کجا آمد؟ چه زمانی نوشته شد و قرار بود چند قسمت باشد؟ 

ایده کلی و اولیه آن برای آقای سـیامک انصاری بود که چند سـال 

پیش ایشـان طرح کرده بودند. قرار بود سـریالی سـاخته شـود که 

آن منتفی شـد. یعنی آقای انصاری قرار بود بسـازند که در اواسـط 

راه آن کار، نیوجرسـی جایگزیـن شـد. بـه مـن و خانـم وثوقـی طـرح 

سـریال نیوجرسـی را پیشـنهاد دادند تا گسـترش دهیم و باز کنیم و 

بعد از آن تبدیل به فیلمنامه شـود، که شـکل گرفت و سـاخته شـد. 

از ابتدا قرار بود فصل اول کار 25 قسمت باشد و در اصل اینچنین 

نبـود کـه صفر تا صد 100-90 قسـمت جلـو برود. 

به‌عبارتی مشـروط بود؛ یعنی ابتدا 25 قسـمت سـاخته شـود 

و واکنش‌هـا را ببیننـد و بعد ادامه را بسـازند؟ 

خیـر. از ابتـدا جنـس ایـن کار جنسـی بـود کـه 90 شـبی یـا 100 

شـبی بهتـر اسـت، ولـی قـرار شـد اگر 100-90 قسـمت باشـد هم 

فصل‌بنـدی شـود و این‌طـور نباشـد کـه پشـت‌هم سـاخته شـود. 

همیـن الان 25 قسـمت سـاخته شـده اسـت. 

طرح اولیه شما چه بود؟ داستان اصلی این بود یا متفاوت از این 

چیزی بود که ساخته شد؟ 

یک بخشی همین داستان بود. داستان این بود که دو باجناق در 

شهرداری کار می‌کنند و ماجراهایی که در محل کار خود دارند، 

خصوصا باتوجه به اینکه قرار بود در بخش ماده 100 شهرداری 

اجرای احکام کار کنند. اینها برای ایده اولیه آقای انصاری بود و قرار 

بود پرونده‌های شهرداری هم پررنگ باشد. اما بخش خانوادگی که 

شاهد هستیم و بخشی که مربوط به ارتباط خانواده‌ها می‌شود، تورج و 

بابا غفور و قصه‌های آنها، حضور سعید و ماجراهایی که با دختر جلال 

دارد، اضافه شده است. ایده اولیه همان دو باجناق بودند که ازسوی 

آقای انصاری مطرح شد. 

 

یک ویژگی که این سریال دارد و کمتر در سریال‌های دیگر 

دیده‌ام این بود که هم فیلمنامه کار مشترک دو نفر است 

‌و هم کارگردانی برای دو نفر است. این امر در روند کار 

تاثیرگذار نبود؟ 

در فیلمنامه من و خانم وثوقی باتوجه به اینکه قبل از این کار هم سریال 

دیگری کار می‌کردیم، به یک نگاه مشترک رسیده بودیم. در حوزه 

نوشتن ما دو نفر به مشکلی برنخوردیم و اذیت نشدیم. 

درمورد کارگردان‌ها دو نفر بودند، دو کارگردان و یک تهیه‌کننده 

داشتیم که خود در حوزه فیلمنامه صاحب‌نظر بوده و مشاور خیلی 

از کارها هستند و خودشان هم در تلویزیون قبلا مدیر بودند و در 

زمان ایشان آثار خوبی ساخته شده است. طبیعتا نزدیک شدن این 

پنج نگاه به هم کار سختی بود. به هرحال پنج نگاه مختلف، دو 

کارگردان و دو نویسنده و یک تهیه‌کننده وجود داشت و دایره پنج‌نفره 

کار سختی می‌شد، ولی عموما به مشکل ویژه‌ای در زمان نگارش 

فیلمنامه برخورد نکردیم. 

درخصوص تقسیم کار باید بیان کنم اصولا قصه‌ها شروع و یک پایان 

داشت. هر قسمت همین‌طور بود. در پخش به‌دلیل محدودیت‌های 

زمانی، اتفاقی نیفتاد. قصه یک شروع، میانه و یک پایان داشته است. 

به غیر از یکی‌دو خط اصلی داستان که روال آن ادامه داشت، کار 

قسمت‌بندی بود. اتفاقی که افتاده این است که پایان هر قسمت 

وسط قسمت بعدی افتاده است و دوباره در همان قسمت قسمت 

بعدی شروع می‌شود. این هم به‌خاطر تایم پخش بود که به کار ضربه 

زده است. تقسیم کار ما به این شکل بود که ابتدا یک قصه تولیدی 

داشتیم و مجموعه‌ای از داستانک‌های کوچک بود که باهم بررسی 

می‌کردیم و روی آن نظر می‌دادیم و با هم سیناپس درمی‌آوردیم. 

درنهایت قرعه‌کشی می‌کردیم که هرکدام چه قسمتی را کامل 

بنویسند و هرکدام دیالوگ‌نویسی می‌کردیم و در اصل همه قسمت‌ها 

و همه بخش‌ها را باهم نوشتیم. فقط در بخش دیالوگ‌نویسی این‌طور 

بود که یکی‌درمیان نوشته‌ایم یا بستگی به این داشت که قرعه چطور 

به نام ما می‌افتاد. 

یک نکته پررنگ در قسمت‌های مختلف سریال، استفاده 

از شوخی‌های فضای مجازی است. شوخی‌های توئیتر، 

اینستاگرام و غیره تبدیل به دیالوگ شده است. بازخورد فضای 

مجازی را در دیالوگ‌ها می‌بینیم و بعضا شوخی‌های سیاسی 

که قبلا در سریال‌های دیگر استفاده شده است. اندازه و معیار 

این شوخی‌ها چقدر است و چه کارکردی دارند؟ 

بازیگران و صلاحدید کارگردان  آورده خود  اینها  آنجاکه   از 

بوده است... 

یعنی در فیلمنامه نبوده است؟ 

خیر. اینها را خودشان اضافه کردند و درنتیجه نمی‌توانم خیلی در این 

مورد نظر بدهم، چون به هرحال این انتخاب و صلاحدید کارگردان 

بود که در اجرا این فضا را بسازد یا چنین دیالوگی را اضافه کند. من 

در این زمینه نمی‌توانم خیلی نظر بدهم، چون انتخاب دوستان 

کارگردان بوده است. 

اصلا شوخی‌های مجازی را در فیلمنامه نداشتید؟ 

اگر بخواهم کلی بیان کنم، شوخی با فضای مجازی و آنچه از زبان 

ارسلان مطرح می‌شود نبوده است، چون به هرحال در فیلمنامه 

نداشتیم و نه من و نه خانم وثوقی از ابتدا احساس کردیم لزومی ندارد 

وارد این فضا شویم، ولی در اجرا کارگردان می‌تواند تغییراتی ایجاد کند. 

لهجه آقای رضویان در فیلمنامه بود یا به انتخاب کارگردان بود؟ 

این هم در فیلمنامه نبوده است. 

این لهجه کجایی بود؟ ضرورت لهجه چه بوده است؟ 

اینکه لهجه برای کجاست را نمی‌دانم. اما خود آقای رضویان باتوجه 

به اینکه اصولا به لهجه‌های مختلف -چون حوزه علاقه ایشان است- 

دقت می‌کنند، من فکر می‌کنم لهجه ترکیبی است که خودشان 

ساخته‌اند. اینکه برای کجاست را نمی‌دانم. 

این لهجه در فیلمنامه نبوده است. این کاراکتر در فیلمنامه بدون لهجه 

نوشته شده بود و این طراحی آقای رضویان به‌عنوان بازیگر کار بوده 

است. ما در فیلمنامه هم لهجه و هم جنس برخی از گفت‌وگوهای 

جلال را نداشتیم. 

درکنار ضعف‌های متعدد سریال اما یک نکته مثبت دارد که 

نریشن آخر سریال است. یک‌سری نکات جدی بیان می‌شود 

که کنار فضای طنز سریال موثر بود، مخصوصا وقتی از زبان بچه 

گفته می‌شود. اینها جزء فیلمنامه بوده است؟ 

بله، این فیلمنامه یک سال قبل از شروع فیلمبرداری آماده بود. در 

فیلمنامه هم از ابتدا نریشن را طراحی کرده بودیم. فرق آن با این چیزی 

که پخش شد این بود که نریشن‌ها در هر قسمت متناسب با اینکه 

در آن قسمت کدام‌یک از کاراکترها نقش پررنگ‌تری داشت با پیش 

بردن یک قصه یا متوقف کردن ماجرایی در آن قسمت تاثیرگذارتر 

بود و همان شخصیت نریشن آن قسمت را می‌خواند. حتی مشخص 

کرده بودیم نریشن هر قسمت مثلا صدای شادی، مازیار یا غیره باشد. 

هدی ایزدی، یکی از نویسندگان سریال 021: 

 آنچه نوشتیم با آنچه ساخته شد، متفاوت است

صفر  بدون  بیست‌ویک
آش بی‌نمک 021 و آشپزهایی که نیاز مخاطب را نمی‌شناسند 

گزارشسریال »021« با وجود استفاده از بازیگران مشهور طنز و ساعت پخش مناسب، در جذب مخاطبان شکست خورد

برخـــی طرح‌های فصلی خانه کتاب را قبـــول ندارند و عده‌ای دیگر هم 

می‌گویند باید این طرح‌ها باشد تا کتابفروشی‌ها رونقی پیدا کند. پاییزه 

کتاب 99 هم در اوج همه‌گیری این ویروس کوچک که زندگی‌مان را تغییر 

داده است برگزار شد تا کتابفروشی‌ها هم بتوانند حال و روزشان در این 

روزهای کسادی بازار نشر را بهتر کنند. در گزارش امروز آمار پاییزه کتاب 99 و جزئیات آن و اینکه کتاب‌های چه 

حوزه‌ای پرفروش بوده است و بعد آماری از استان‌ها در این طرح جدید و همچنین مقایسه با پاییزه کتاب 98 و 

97 ارائه کردیم تا بدانیم میزان خرید کتاب‌ها افزایش داشته یا کم شده است. پاییزه کتاب 99 با شعار »دانایی، 

مانایی« از 24 آبان کار خود را به مدت 6 روز شـــروع کرد و در روز جمعه 30 آبان ماه به کار خود پایان داد. شـــاید 

فرق این طرح با طرح‌های قبلی در آنلاین خرید کردن از کتابفروشـــی‌ها بود. اما بازهم این خرید آنلاین باعث 

فروش کم کتاب‌ها نشد. 

پول طرح‌ها را زود حساب کنید

درست است که در تهران طرح‌های فصلی خیلی تاثیری در خرید مردم از کتابفروشی‌های بزرگ نداشته و آنقدر خرید از آنها 

انجام می‌شود که خرید در طرح‌های پاییزه و بهاره و زمستانه برایشان فرقی نداشته باشد اما برای کتابفروشی‌های کوچک 

می‌تواند موثر باشد. احمد محمدی در یکی از کوچه‌های فرعی خیابان کریمخان تهران کتابفروشی دارد. کتابفروشی 

کوچکی که خیلی دوستش دارد و همه‌چیزش را برای این کتابفروشی محلی خرج کرده است تا این کسب‌وکار را نگه دارد. 

وقتی از طرح‌های فصلی می‌پرسم، می‌گوید: »ببینید اگر جوری باشد که کتابفروشی‌های محلی مثل کتابفروشی من 

بتوانند ثبت‌نام کنند، خیلی بهتر است. کتابفروشی‌هایی که محل گذر مخاطب هستند خواه‌وناخواه مشتری دارند اما برای 

کتابفروشی‌های محلی این‌طور نیست. به خاطر همین، این طرح‌ها باید برای امثال ما گذاشته شود.« از طرح پاییزه 99 

و شرایط فروش کتاب می‌پرسم که می‌گوید: »من امسال رضایت داشتم و تقریبا توانستم تعدادی کتاب خوب با توجه به 

مخاطب‌های محدودی که دارم به فروش برسانم. البته کرونا کمی کار را برایمان سخت کرد و به خاطر این بیماری، به‌صورت 

حضوری، فروش زیادی نداشتیم اما به‌صورت آنلاین و حتی تلفنی خرید زیادی انجام گرفت.« وقتی از تسویه ارشاد و خانه 

کتاب برای این طرح‌ها می‌پرسم با کشیدن آهی می‌گوید: »تنها مشکل طرح‌های فصلی ارشاد همین تسویه‌هایی است 

که باید با کتابفروشی‌ها صورت گیرد. طرح قبلی که داشتیم را به سرعت تسویه کردند اما گاهی این تسویه‌ها به کندی 

انجام می‌گیرد. بالاخره اگر ما، در این مدل طرح‌ها شرکت می‌کنیم برای این است که بتوانیم کمی به کسب‌وکارمان رونق 

دهیم. اگر قرار باشد این کتاب‌ها را با تخفیف به مخاطب بدهیم و درنهایت با یک پروسه چندماهه پول به دست‌مان برسد 

اذیت‌کننده می‌شود و نمی‌توانیم روی پول‌مان حساب کنیم.«

کتاب را به دست کتابفروش‌های شهرستانی برسانید

در شهرستان‌ها اما اوضاع متفاوت است، چون خرید کتاب در این شهرها کم است، مخاطب به دنبال خرید با تخفیف است 

و برایش حتی تخفیف 10درصدی هم مهم است. برای همین از این طرح‌ها استقبال می‌شود. برای اینکه از اوضاع فروش 

کتاب در استان‌ها بدانم به سراغ یک کتابفروشی در سیستان‌وبلوچستان رفتم تا بدانیم در این استان اوضاع چطور بوده است. 

ایرجی یک کتابفروشی کوچک در زاهدان دارد و کسب‌وکارش به قول خودش رونق مناسبی دارد چون، کتابفروشی در 

این شهر کم است و برای همین مردم، خریدهایشان را از این کتابفروشی انجام می‌دهند. 

از ایرجی درمورد طرح پاییزه کتاب امسال پرسیدم که می‌گوید: »طرح امسال خوب بود و برایم جالب بود که مردم استقبال 

کردند. البته در شهرســـتان‌ها معمولا مردم از این طرح‌ها استقبال می‌کنند. چون خرید با تخفیف برایشان مهم است. 

برای همین هر وقت این طرح‌ها را داریم خرید هم بیشتر می‌شود و خیلی سعی می‌کنم با توجه به کمبود کتابفروشی در 

شهرمان، کتاب‌های جدید را بیاورم تا مردم بتوانند این کتاب‌ها را با تخفیف خریداری کنند. طرح پاییزه جدید هم که روز 

جمعه به پایان رسید. خرید خوبی انجام گرفت و امیدوارم بازهم از این طرح‌های تخفیفی گذاشته شود تا مردم بتوانند 

کتاب‌های موردنیازشان را خریداری کنند. در استان ما کتابفروشی‌های زیادی وجود ندارد و برای همین مردم قدرت انتخاب 

برای کتابفروشی ندارند و باید از همین تعداد کم کتابفروشی برای خرید کتاب‌هایشان استفاده کنند. دلم می‌خواهد از 

همین‌جا بگویم مشکل ما، در اینجا پخش کتاب و رسیدن کتاب‌های جدید است که امیدوارم فکر مناسبی برای آن شود. 

در شهرستان‌های ما کتابفروشی وجود ندارد و خیلی‌ها برای خرید کتاب به زاهدان می‌آیند و گاهی کتاب‌های جدیدی 

را که بازار نشر می‌آیند، نداریم. خیلی مهم است که بتوانیم برای قشر جوان این کتاب‌ها را بیاوریم و تنها درخواست‌مان 

رسیدن کتاب‌های جدید است.«

آمار‌ها چه می‌گویند؟

روز شنبه اول آذرماه، با اعلام موسسه خانه کتاب و ادبیات ایران، این دوره از طرح پاییزه کتاب۹۹ که همزمان با بیست‌وهشتمین 

دوره هفته کتاب جمهوری اسلامی ایران آغاز شده بود به مدت هفت روز با مشارکت و استقبال ۸۱۶ کتابفروشی فعال از 

۳۱ استان کشور به پایان رسید. تعداد کتابفروشی‌های این دوره در مقایسه با طرح پاییزه کتاب سال گذشته که به مدت 

۱۳روز در ۵۸۵ کتابفروشی برگزار شد، رشد ۳۹درصدی را نشان می‌دهد. در این دوره از کل کتابفروشی‌های متقاضی 

طرح پاییزه کتاب۹۹، ۱۲۸ کتابفروشـــی از تهران و ۶۸۸ کتابفروشی از سایر استان‌ها در طرح مشارکت داشتند که در 

مقایسه با طرح مشابه سال گذشته افزایش ۴۱درصدی و ۳۲درصدی را تجربه کرده است. 

در پاییزه کتاب ۹۸، ۳۲۰هزار و ۹۸۶ نسخه کتاب به مبلغ ۹۸میلیارد و ۵۹۴میلیون و ۵۹۸هزار و ۳۹۷ ریال فروخته شد اما 

تعداد کتاب‌های فروخته‌شده در پاییزه امسال با افزایش ۴۳درصدی به ۴۵۸ هزار و ۸۳۳ نسخه کتاب به مبلغ ۱۹۸میلیارد 

و ۱۳۷میلیون و ۵۹۱هزار و ۷۳۰ریال رســـیده است. ۹۷کتابفروشـــی در تهران در پاییزه کتاب سال گذشته ۴۳هزار و 

۸۳۵نسخه کتاب فروختند اما ۱۲۸کتابفروشی در پاییزه کتاب امسال توانستند ۷۰هزار و ۵۴۸نسخه کتاب بفروشند که 

در مقایسه با طرح مشابه سال گذشته ۶۱درصد افزایش داشته است.  از کل کتاب‌های به فروش رفته در پاییزه کتاب ۹۸، 

۲۷۷هزار و ۱۵۱نسخه کتاب در استان تهران به فروش رفته بود که این رقم در طرح پاییزه ۹۹ با افزایش ۴۰درصدی به 

۳۸۸هزار و ۲۸۵نسخه کتاب رسیده است.۶۵هزار و ۳۴۷ نفر در پاییزه کتاب سال گذشته، کتاب خریدند که این تعداد 

با افزایش ۸۷درصدی در پاییزه کتاب سال جاری به ۱۲۲هزار و ۱۲۷نفر رسیده است، ۱۱هزار و ۱۸۰ شهروند تهرانی در 

پاییزه کتاب ۹۸ کتاب خریدند که این رقم در پاییزه کتاب ۹۹ با افزایش ۸۵درصدی به ۲۰هزار و ۶۶۹نفر رسید. همچنین 

۵۴هزار و ۱۶۷نفر در پاییزه سال گذشته در سایر استان‌ها کتاب خریدند که در پاییزه سال جاری با افزایش ۸۷درصدی 

به ۱۰۱هزار و ۴۵۸ نفر رسید. 

 استان‌های تهران، خراسان‌رضوی، اصفهان، قم، فارس‌، کردستان، آذربایجان‌شرقی، گیلان، خوزستان و مازندران جزء 

پرفروش‌ترین اســـتان‌ها براساس مبلغ فروش بودند و اســـتان‌های تهران، خراسان‌رضوی، اصفهان، قم، فارس، گیلان، 

خوزستان، آذربایجان‌شرقی، مازندران و مرکزی جزء پرفروش‌ترین استان‌ها براساس تعداد کتاب شناخته شدند. 

دنیای کتاب قم، پاتوق کتاب شهرکرد، کتاب فرازمند رشت، نشر ثالث تهران، پاتوق کتاب شیراز، شهر کتاب مشهد، کتاب 

آبان مشـــهد، ماه‌پیشونی تهران، پاتوق کتاب اراک و فروشگاه بوکتاب بندرعباس رتبه‌های یکم تا دهم کتابفروشی‌ها را 

به‌لحاظ تعداد کتاب‌های فروخته‌شده به خود اختصاص داده‌اند. 

البته همه می‌دانیم به خاطر شرایط خاص سال گذشته و تعطیلی‌های آبان سال 98، اجرای طرح پاییزه کتاب 98 وضعیت 

خوبی نداشت و برای همین طرح پاییزه کتاب 97 را با پاییزه کتاب امسال مقایسه کردیم. طرح پاییزه کتاب 97 با شعار »حال 

خوش خواندن با پاییزه کتاب« با 675 کتابفروشی عضو در سراسر کشور، شامل 523 کتابفروشی در مراکز استان و 152 

کتابفروشی در سایر شهرها و شهرستان‌های استان‌ها از 24 آبان در استان‌ها و از 26 آبان در تهران آغاز به کار کرد. در این 

طرح، استان تهران با 101 کتابفروشی توانست با فروش ‌55هزار و 720نسخه کتاب، رتبه پرفروش‌‏ترین استان‏ براساس 

کتاب را به خود اختصاص دهد که این میزان در پاییزه کتاب 99 به 70هزار و 548 نســـخه کتاب برســـد و مبلغ فروش در 

تهران هم به عدد سه‌میلیارد و 310 هزار تومان رسیده است. در پاییزه 97، ۶۵۸ کتابفروشی سراسر کشور، با فروش ۳۳۸ 

هزار و ۹۷ نسخه کتاب به مبلغ ۸۰میلیارد و ۷۶۶میلیون و ۸۴۰ هزار و ۷۱۱ ریال توانستند رکورد خوبی را ثبت کنند و اما 

در پاییز 99، ۸۱۶ کتابفروشی با فروش ۴۵۸هزار و ۸۳۳نسخه کتاب به مبلغ ۱۹۸میلیارد و ۱۳۷میلیون و ۵۹۱هزار و 

۷۳۰ریال رشد خوبی را برای فروش کتاب به نسبت دو سال قبل رقم زدند. 

تعداد نسخه‌های‌ تعداد کتابفروشیعنوان
مدت برگزاریمبلغ کل فروش کتاب‌هافروخته ‌شده

7 روز3388766840000 هزار و 65897پاییزه کتاب 97

13 روز3209859459839 هزار و 585986پاییزه کتاب 98

7 روز45819813759173 هزار و 816833پاییزه کتاب 99

بیشترین آمار فروش آنلاین از آن غیرتهرانی‌ها

یکی از ویژگی‌های پاییزه 99 افزایش فروش مجازی کتاب‌ها بود که از بین کتابفروشی‌های حاضر در طرح، ۲۱۴ کتابفروشی 

در کنار فروش حضوری، فروش مجازی نیز داشتند. از این تعداد، ۲۶ کتابفروشی در استان تهران و ۱۸۸ کتابفروشی از 

سایر استان‌ها فروش مجازی داشتند. این کتابفروشی‌ها توانستند ۱۳هزار و ۱۹۸ نسخه کتاب بفروشند که از این رقم 

کتابفروشی‌های تهران سهم هزارو۷۱۱ نسخه‌ای و سایر استان‌ها سهم ۱۱هزار و ۴۸۷ نسخه‌ای داشتند. در پاییزه کتاب 

۹۹، دوهزار و ۹۸۳ نفر به صورت مجازی کتاب خریدند که از این تعداد ۲۸۴ نفر تهرانی و دوهزار ۶۹۹ غیرتهرانی از فرصت 

خرید مجازی در این طرح استفاده کردند. 

 

پاییزه در استان‌ها استقبال زیاد، تعداد کتابفروشی ها کم 

همان‌طور که گفتیم طرح‌های فصلی خانه کتاب در شهرستان‌ها بسیار مورد توجه قرار گرفت و کتابفروشان شهرستانی از 

این طرح استقبال کردند اما مشکل اینجاست که در شهرستان‌ها تعداد کتابفروشی‌ها کم است و نمی‌توانند همه استان 

را در قالب این طرح پوشش بدهند. برای اینکه بدانیم در هر استان چه اتفاقی افتاده است جدولی را با آمار پاییزه کتاب 

99 آماده کردیم که می‌توان دید در هر استان چه تعداد کتابفروشی وجود دارد و چه مبلغی کتاب به فروش رفته است. 

نکته مهم این است که بیشتر کتابفروشی‌ها در مرکز استان قرار دارند و در شهرستان‌ها تعداد کتابفروشی‌ها کم است. 

تعداداستان

‌کتابفروشی

تعداد کتابفروشی‌ها 

در مرکز استان

تعداد کتابفروشی 

در شهرستان ها

نسخه‌های‌ 

فروخته‌ شده

 مبلغ فروش 

به )تومان(

541148662030300سیستان‌و‌بلوچستان

4407373188296000هرمزگان

15875442306841937بوشهر

2014620554742441949خوزستان

431146844480050کهگیلویه‌وبویراحمد

74310515269634200چهارمحال‌وبختیاری

1129458920809600لرستان

440149374514500ایلام

47398127481125361200کردستان

141138599432485694کرمانشاه

111014702187229020قزوین

221847359316009824کرمان

17985059261710700آذربایجان غربی

108213197295043080مرکزی

191725933347032048همدان

7614156158525640زنجان

77770376571467042801قم

131124259258614879اردبیل

2820822073791023760گیلان

141046764298278312گلستان

5413691144901039خراسان شمالی

141226253252488357البرز

211296287304575650یزد

886820441382163030712اصفهان

 

چه کتاب‌هایی در پاییزه پرفروش هستند؟

تا چند سال پیش در طرح‌های فصلی اسم کتاب‌های پرفروش گفته می‌شد تا مخاطبان بدانند چه کتاب‌هایی پرفروش 

هستند. اما این مساله با اعتراض بسیاری از ناشران روبه‌رو شد و خواستار این بودند که پرفروش‌ها اعلام نشود، چون باعث 

می‌شود تا در هر فصل دوباره همان کتاب‌ها خریداری شود و برای مخاطب دیگر انگیزه‌ای برای انتخاب کتاب‌های جدید 

باقی نمی‌ماند. برای همین موسسه خانه کتاب دیگر، کتاب‌های پرفروش طرح‌ها را اعلام نمی‌کند. 

برای اینکه بدانیم در طرح پاییزه کتاب امسال چه کتاب‌هایی و با چه محتوایی خریداری شده است به سراغ، کتابفروشی‌ها 

رفتیم و از آنها در مورد محتوای خریداری شده کتاب‌ها پرسیدیم و درنهایت کتاب‌های رمان و داستانی، پرفروش‌ترین بودند و 

کتاب‌های موفقیت و روانشناسی در رده دوم و کتاب‌های خاطرات در رده سوم قرار گرفتند. این خاطرات شامل کتاب‌هایی 

است که بیشتر ترجمه شده‌اند، مثل خاطرات جان بولتون که انتشارات امیرکبیر این کتاب را منتشر کرده و یکی از کتاب‌های 

پرفروش طرح پاییزه کتاب بوده اســـت. کتابفروشان حاضر در طرح پاییزه 99 معتقد بودند در سلیقه مخاطب همچنان 

تفاوتی با طرح‌های قبلی وجود  ندارد و همچنان کتاب‌های رمان و داستان در صدر جدول خرید مخاطبان کتاب قرار دارند. 

عاطفه جعفری
روزنامه‌نگار

 »021 « ســریـــال  نــــی  پایا قسـمت 

شب‌گذشـته از شـبکه سـه سـیما پخش 

شـد؛ سـریالی بـه کارگردانـی مشـترک 

جـواد رضویـان و سـیامک انصاری که قرار 

بـود بـا نـام »نیوجرسـی« و با قسـمت‌های 

بیشـتری از تلویزیون تماشـاگرش باشـیم. شـبکه سـه از ابتدای سـال 99 تنها مجموعه 

طنز »دوپینگ« در نوروز را داشت و پس از آن با سریال‌هایی مانند »سرباز«، »زمین گرم« 

و »نجال« نتوانسـت توفیقـی در سـاخت سـریال‌های طنـز پیدا کند. »021« قـرار بود این 

خلأ را پـر کنـد و بنـا نبـود کـه به این زودی میدان را خالی کند. اسـفند سال‌گذشـته بود 

که علی فروغی، مدیر شـبکه سـه درباره این سـریال گفته بود: »سـریال 90 شـبی با نام 

موقت »نیوجرسی« به کارگردانی سیدجواد رضویان و سیامک انصاری و تهیه‌کنندگی 

مهـدی فرجـی قـرار اسـت بعـد از مدت‌هـا خلأ سـریال‌های 90 شـبی کمدی را پـر کند.«

حـالا امـا تجربـه مشـترک رضویـان و انصـاری بـا وجـود جمـع کـردن چهره‌هـای مشـهور 

و موفـق طنـز در مجموعه‌هـای دیگـر، نظیر امیرحسـین رسـتمی، سـروش جمشـیدی و 

خود رضویان و انصاری نتوانسته توفیقی در جذب نظر مخاطبان تلویزیونی و منتقدان 

کسـب کنـد. 021 نـه در سـاختار و فـرم و نـه در شـخصیت‌پردازی موفـق نبـوده و شـاید 

غـرور و اعتمـاد بیـش از حـد سازندگان‌شـان بـه خودشـان دلیـل ایـن خروجـی ضعیـف 

باشـد. پایبنـد نبـودن کامـل بـه فیلمنامـه و نقـش پررنـگ بداهه‌پـردازی در قسـمت‌ها و 

شـخصیت‌های مختلـف معجونـی به‌دسـت مخاطـب داده کـه گویـی شـاهد مجموعـه 

طنز آیتمی یا حتی اپیزودیک هسـتند. اسـتفاده از شـوخی‌های سیاسـی نخ‌نما شـده و 

تکیه بیش از حد بر اسـتفاده از شـوخی‌های فضای مجازی و حتی شـوخی‌های جنسـی 

آشـکار و نهـان هـم نتوانسـت موفقیتـی حاصـل کنـد. بـه دلیـل نبـود یـک الگو و نقشـه 

مشـخص بـرای خندانـدن مـردم، شـاهد حـذف و اضافه‌هایـی از سـوی سـازندگان 021 

بـرای جلـب نظـر مـردم هم بوده‌ایم که اسـتفاده از پشـت‌صحنه، به تقلید از سـریال‌های 

مهـران مدیـری و تنـد کـردن ریتـم سـریال حتـی بـه قیمـت ناقـص کـردن موضـوع واحد 

هـر قسـمت از ایـن دسـت تغییـرات بـود. شـوخی‌های تکراری و نبود خلاقیـت و تکیه بر 

راه‌هـای امتحان‌شـده بـرای خندانـدن مـردم تمام چیزی بـود که از کارگردانـی رضویان و 

انصـاری دیدیـم. کاش تهیه‌کننـده و سـازندگان این سـریال که ‌هنـگام تجربه‌های موفق 

قبلی مدام در رسـانه‌ها بودند و در هر برنامه و روزنامه‌ای دیده می‌شـدند زمان سـاخت 

یـا تهیـه برنامه‌هـای ناموفـق هم پاسـخگوی عملکرد خودشـان بودند. 

سیدمهدی موسوی‌تبار
  روزنامه‌نگار

در یکی از این قسمت‌ها صدای سروش بود که 

باتوجه به اینکه بچه سواد نداشت، ولی این را در 

استودیو خواند. 

به او گفته می‌شد و او هم بیان کرد؟ 

حفظ می‌کرد. برای او می‌خواندند و حفظ 

می‌کرد. چون یکی‌دو ماه است که کلاس اول 

رفته و حروف یاد می‌گیرد. زمان فیلمبرداری 

برای کاراکتر داستان متن را می‌خواندند، چون 

او سواد نداشت. این نریشن‌ها را به حدی خوب 

خواند که تصمیم بر این شد همه نریشن‌ها را ما 

برعهده او بگذاریم و او همه نریشن‌ها را خواند. 

نکته دوم درمورد نریشن‌ها این است که باتوجه 

به اینکه پایان قسمت‌ها در اصل جلو رفته است، 

مثلا قسمت یک در فیلمنامه، هنگام پخش، 

اواسط قسمت2 تمام می‌شود، یعنی خیلی 

مواقع بسیاری از تعلیق‌ها این‌طور به‌هم خورده 

و از حالت قسمت‌بندی درآمده است. درنتیجه 

برخی از نریشن‌ها مرتبط به آن قسمت نیست. 

مشخص است همه نریشن‌ها به‌هم 

مرتبط نیست. 

در برخی قسمت‌ها این اتفاق افتاده است که 

به‌خاطر همین مشکلی است که در پخش ایجاد 

شد. آنجایی که باید، سریال در هر قسمت تمام 

نمی‌شود و وسط قسمت بعد تمام می‌شود و 

دوباره همان قسمت بعدی هم شروع می‌شود. 

این مساله قدری مخاطب را گیج می‌کند. 

این نریشن‌ها گاهی ممکن است مربوط به 

جمع‌بندی یا نگاه آن قسمت نشود. به هرحال 

این مساله را در پخش داشتیم. 

فکر می‌کنید آنچه در ابتدا نوشته شده بود با 

همه ویژگی‌هایی که داشت، با آنچه ساخته 

شد چقدر متفاوت است؟ 

آنچه واقعا در اجرا وجود دارد با آنچه در فیلمنامه 

بود، فاصله‌هایی دارد. این فاصله در برخی موارد 

زیاد بوده و در برخی موارد مربوط به دیالوگ‌ها و 

گاهی مربوط به نوع اجرای سکانس‌ها می‌شد، 

ولی به هرحال فاصله دارد و متفاوت است. 

حذفی و سانسوری داشتید؟ 

به هرحال طبیعتا بوده است. 

در حد دیالوگ یا در حد سکانس بوده است؟ 

هر دو اتفاق افتاده بود. 

قرار نیست دیگر ادامه سریال ساخته شود؟ 

سفارشی به شما برای نوشتن فصل دوم داده 

نشده است؟ 

واقعیت این است که من اطلاع ندارم. ما طراحی 

قبلا کرده بودیم و منتظر بودیم بازخوردها را 

ببینیم. هنوز کاری را به‌صورت عملی شروع 

نکرده‌ایم. 

  رضویان علیه رضویان

همـــکاری رضویان و انصاری اتفاق تازه‌ای نیســـت. اولین فیلم ســـینمایی 

رضویان با نام »زهر مار« هم با حضور ســـیامک انصاری ســـاخته شـــد و 

البتـــه که نه در گیشـــه و نه در نگاه منتقدان موفق نبـــود. رضویان اما در 

سریال‌ســـازی شروع خوبی داشـــت. بسیاری از بازیگران طنز مانند مهران 

مدیـــری، رضا عطاران، مهران غفوریان و ســـعید آقاخانـــی هم از بازیگری 

به‌حیطه کارگردانی رفتند و به‌شـــدت هم موفـــق بودند و حضور رضویان 

در مســـیر کارگردانی بدیع و تازه نبود. رضویان با سریال‌های »ارث بابام« 

و »قرارگاه مســـکونی« شـــروع کرد که مورد توجـــه فوق‌العاده مخاطبان 

قرار گرفت و خصوصا این دومی هنوز هم از شـــبکه‌های مختلف بازپخش 

می‌شـــود. رضویان در این دو کار نشـــان داد که هم طنز را می‌شناســـد و 

هم با آدم‌های داســـتان‌هایش آشناســـت. »میهمان‌های ویژه« کار دیگری 

از رضویان بود که در نوروز 91 از شـــبکه پنج روی آنتن رفت. ســـریالی که 

بارها تکرار شـــد و حتی از آن به اندازه فیلم ســـینمایی هم تدوین و پخش 

شـــد. شـــاید بتوان گفت که میهمان‌هـــای ویژه بهتریـــن کار رضویان در 

حوزه فیلمســـازی اســـت. »ســـه شـــو« هم برنامه دیگری بود که توسط 

رضویان ســـاخته و از شـــبکه سه سیما پخش شد. 

021 امـــا درمیان فهرســـت کوتاه ســـاخته‌های رضویان امـــا جایگاه بالایی 

نـــدارد. نه کاراکترها و شـــوخی‌های جذاب »میهمان‌های ویـــژه« را دارد 

و نـــه فضای صمیمی و قصه سرراســـت »قرارگاه مســـکونی« را. رضویان 

و انصـــاری در 021 حتـــی زحمت تنوع لوکیشـــن هم به خـــود نداده‌اند؛ 

اکثر ســـکانس‌ها در اداره، خانه و رســـتوران گرفته شـــده اســـت و انصافا 

ایـــن را نمی‌توان بـــه ویروس کرونا ربط داد. ســـریال‌هایی در حال‌حاضر و 

همچنین در ماه‌های قبل در روســـتاها و شـــهرهای بیرون از تهران ساخته 

شـــدند و می‌شوند و کمتر کارگردانی به‌خاطر شـــرایط موجود، تغییراتی 

در فیلمنامه داده است.

  پشیمانم!

برای اولین‌بار نیســـت که بازیگری از حضور در فیلم یا ســـریالی پشـــیمان شود. 

هنوز چندماهی بیشـــتر از پشیمانی سعید راد به‌خاطر حضورش در سریال »دل« 

نگذشـــته اســـت و این‌بار یک بازیگر قدیمی دیگر از حضورش در یک پروژه اعلام 

پشـــیمانی کرد. از همان ابتدا که فهرســـت بازیگران سریال 021 منتشر شد وجود 

اســـم ســـیاوش طهمورث هم کنجکاوی مخاطـــب را برمی‌انگیخت و هم منتظر 

بودنـــد تا ببینند حضـــور این بازیگر قدیمی تئاتر و تلویزیون در ســـریال طنز چه 

خروجـــی دارد. چنـــدروز پیش امـــا طهمورث گفت: »زمانی کـــه فیلمنامه این 

مجموعه به دســـتم رســـید، کار را پسندیدم، چراکه احســـاس کردم این سریال 

با دیگر آثار طنز متفاوت اســـت، اما متاســـفانه آنچه ســـاخته شـــد، چیزی نبود 

کـــه در فیلمنامـــه خوانده بودم و به‌همین دلیل چندان از حضورم در این ســـریال 

راضی نیســـتم.« شـــاید یکی از مهم‌ترین دلایل ضعف 021 در همینجا و با توجه 

به صحبت‌های طهمورث مشـــخص شـــود. ظاهـــرا آنچه ساخته‌شـــده با آنچه 

ابتـــدا در فیلمنامه بوده، تفاوت‌های چشـــمگیری داشـــته و همیـــن باعث بروز 

اختلافات و ســـطح پایین کیفیت سریال شده اســـت. البته دخالت کارگردان در 

فیلمنامه امر تازه‌ای نیســـت اما این دخالت‌ها و اعمال‌نظرها معمولا با مشـــورت 

بـــا فیلمنامه‌نویـــس و حتی بازیگر صورت می‌گیرد و نتیجـــه یک اجماع گروهی 

اســـت. البته این ســـریال به‌جـــز این واکنش حاشـــیه‌های دیگری هم داشـــته 

اســـت؛ یکی از آنها حضـــور میلاد کیانی به‌عنوان خواننده تیتـــراژ و البته بازیگر 

در 021 بـــود. انتخابـــی که هم تعجب اهالی موســـیقی را برانگیخت و هم اهالی 

تلویزیـــون را. ظاهرا حضـــور یک خواننده در فیلمنامه بوده اما اینکه چه کســـی 

و با چه معیاری انتخاب شـــود مســـاله مهم و اصلی بوده اســـت؛ خواننده‌ای که 

برای شـــناختنش نیاز به جســـت‌وجو بود و حتی نراقیان، مدیر دفتر موســـیقی 

تلویزیـــون در گفت‌وگـــوی چندروز پیش بـــا ما گفته بود که اگر می‌دانســـتیم 

در ســـریال بازی کرده اســـت، نمی‌گذاشـــتیم تیتراژ را بخواند. تیتراژی که البته 

کپی‌بـــرداری از یک قطعه معـــروف هندی بود. 

در روزگاری به‌سر می‌بریم که بیش از هر زمان دیگری نیازمند مجموعه‌های طنز 

در رسانه ملی هستیم و متاسفانه بیش از هر زمان دیگری کیسه این سازمان خالی 

از سریال‌های موفق طنز است. در دهه‌های گذشته به‌طور خاص دهه های70 و 80 

شاهد بروز و ظهور مجموعه‌های متعدد و موفق طنز بودیم. آرام‌آرام و در دهه90 این 

رویه تغییراتی داشت، اما همچنان سریال‌های طنز تلویزیون جزء پربیننده‌های سالیانه 

این سازمان بودند؛ سریال‌هایی که یا با تکیه‌بر شخصیت‌های جذاب یا سوار بر یک 

»پایتخت« و جذابیت خروج از پایتخت

وقتی در ســـال 89 ســـیروس مقـــدم و گروه بازیگران نه‌چندان مشـــهورش در 

آن زمان درحال ســـاخت ســـریال نوروزی ســـال 90  بودند، کمتر کســـی فکرش 

را می‌کرد که ســـریال »پایتخت« به ســـری ششـــم برســـد و تبدیل به یکی از 

سه‌ســـریال محبوب و پربیننده تاریخ تلویزیون بشـــود. وقتی در نوروز 90 این 

ســـریال پخش شـــد، نه‌ چهره مشـــهوری داشـــت و نه پرهزینه بود. مردمی 

که از دیدن ســـریال‌های آپارتمانی شـــبیه‌به هم خســـته شـــده بودند، شیفته 

صمیمیت و ســـادگی شـــخصیت‌های این سریال، قصه سرراســـت و ساده آن 

و فضـــای تـــازه خـــارج از تهران آن شـــدند و این شـــیفتگی کار را به پایتخت6 

رســـاند. البتـــه بعدها ســـریال »نون.خ« هم چنیـــن راهی را رفـــت و جالب 

اینکـــه آن تجربـــه هم موفقیت‌آمیز بود. پایتخت نشـــان داد بدون ســـلبریتی 

  پاورچین

اوایـــل دهه 80، مخاطبان تلویزیون ســـریالی را از شـــبکه5 دیدنـــد که آن زمان 

برای خودش بروبیایی داشـــت و بعدها پایه ســـاختن ســـریال بزرگ‌تری شد. 

شـــبکه5 ســـریال‌های ایرانی و خارجی جذابی پخش می‌کرد و مهران مدیری با 

کمک جواد رضویان و ســـیامک انصاری و ســـحر زکریا و شقایق دهقان ترکیبی 

را ســـاختند کـــه بعدها اتفاق بزرگ‌تـــری را رقم زدند، اما خـــود پاورچین بیش 

از آنچه تصور می‌شـــد، دیده شـــد. داســـتان ساده دو پســـرعمو به نام فرهاد 

و داود کـــه از بـــالا و پایین بـــرره به تهران آمده بودند و زندگی کارمندی‌شـــان 

داســـتان‌های دیدنـــی و بانمکی را رقم مـــی‌زد. برای اولین‌بار در این ســـریال 

از یـــک روســـتای تخیلی به نام برره رونمایی شـــد و شـــیوه‌های پیشـــرفت و 

رشـــد در اداره‌هـــا نیز مورد نقد قـــرار گرفته بود. هنوز مدیـــری درباره الگوی 

  شب‌های برره

سه‌ســـال پـــس از موفقیت پاورچین، روســـتای برره چنان گســـترش یافت که 

خـــودش را به شـــبکه3 رســـاند و به‌تنهایـــی تبدیل به یک ســـریال پربیننده و 

ماندگار شـــد. پیش از انقلاب هم یک روســـتا بســـتر روایت فیلم یا ســـریال 

شـــده بود، اما این‌بار موثرتر و گســـترده‌تر شـــاهد یک روســـتای فرضی بودیم 

و چنـــان تاثیرگـــذار بـــود که هنوز هم بســـیاری از دیالوگ‌هـــا و اصطلاحاتش 

اســـتفاده می‌شـــود، به‌طوری‌که وارد حوزه زبان عامیانه مردم شـــد و تا هنوز 

هـــم باقی مانده اســـت. اگرچه همان زمان هم نســـبت‌به تاثیرات منفی روی 

زبـــان و حتی رفتـــار برخی دانش‌آموزان اعتراضاتی شـــد، امـــا گروهی دیگر 

در تـــاش بودند بررســـی کنند کـــه چرا یک ســـریال تا این انـــدازه می‌تواند 

تاثیرگذار باشـــد. شـــب‌های بـــرره آغاز یک دوره سریال‌ســـازی بـــرای مهران 

مدیری بود؛ الگویی که بعدها در ســـریال و ســـینما برای مدیری کارگشـــا و 

  بزنگاه

دیدن عریان لایه‌های زیرین زندگی مردم طبقه متوســـط روبه پایین و حاشـــیه 

شـــهر، کاری بود که رضا عطاران در سریال‌ســـازی کرد. خانواده و آدم‌هایی که 

گاه خودشـــان با فقر یا طبقه اجتماعی‌شان شـــوخی می‌کنند و ابایی ندارند از 

اینکه با زیرپیراهنی و پیژامه جلوی دوربین نشـــان داده شوند. کارهای عطاران 

را می‌توان نقطه مقابل ســـریال‌های مدیری دانســـت؛ عطاران شـــاید بتواند با 

یک دستشـــویی و یک علی صادقی یک قســـمت از ســـریال را بســـازد و سعی 

نمی‌کنـــد یک تصویر شـــیک و زیبا به بیننده تحویل دهد. نشـــان دادن عمق 

زندگـــی آدم‌ها و رابطه‌های آنها برایش مهم‌تر اســـت و البته خوش بودن در دم 

و لحظه هم مســـاله مهم دیگر آثار عطاران اســـت. این ســـبک از سریال‌ســـازی 

را بعدهـــا مجیـــد صالحی در »ســـه در چهار« تکـــرار کـــرد و موردتوجه هم 

  لیسانسه‌ها

سـروش صحـت پـس از تجربـه ناموفـق »چارخونـه« و یـک اثـر جنجالـی مانند 

»سـاختمان پزشـکان« و همچنین سـریال موفق و پرمخاطب »پژمان« کم‌کم 

بـه زبـان و صـدای خـودش رسـید و توانسـت امضـای خـودش را پـای کارهایش 

ثبـت کنـد. سـریال‌های سـروش صحـت شـبیه بـه کارهـای مدیـری و عطـاران 

نبودنـد و حتـی رگه‌هایـی از روشـنفکری را هـم بـا خود داشـتند. خانواده‌های 

سـریال‌های صحـت نـه صرفـا از طبقـه متوسـط و روبـه پاییـن جامعـه بودنـد و 

نـه مطلقـا از اقشـار مرفـه. موقعیت‌هـای طنز و کمیک بیشـتر از دیالوگ‌ها در 

سـریال‌های صحت می‌خندانند و تاثیر دارند. خبری از شـوخی‌های جنسـی 

و افتـادن بازیگرهـا و خندیـدن بـه حـرکات آنها نیسـت. »شـمعدونی« باوجود 

حاشیه‌هایی که داشت، اما مدل قابل‌قبولی از تصویر یک خانواده و ارتباطات 

آنها بود. این مسیر و نگاه صحت در فصل‌های مختلف »لیسانسه‌ها« به اوج 

قصه دوست‌داشتنی و با انعکاس زندگی عادی مردم از پس 

رضایت مخاطبان برمی‌آمدند و اصطلاحا خیابان خلوت‌کن 

بودند. مخاطب تلویزیون به دفعات و با ثبت واکنش‌های 

مثبت و منفی ازطریق راه‌های مختلف نشان داده که از 

تلویزیون چه می‌خواهد و چه چیزهایی را بیشتر می‌بیند. 

زمانی مرحوم منوچهر نوذری می‌گفت که خنداندن مردم 

ایران سخت است، چون هرکدام‌شان با کمدی و طنز آشنا 

هستند و نمی‌توان سرشان کلاه گذاشت. با نگاهی به کارنامه 

چهاردهه اخیر تلویزیون معلوم می‌شود که چه کسانی و چه 

سریال‌هایی توانسته‌اند این کار سخت را به بهترین شکل 

ممکن انجام دهند و مرور این آثار هم برای مدیران تلویزیون 

و هم برای سازندگان سریال‌ها خالی از لطف و  فایده نیست. 

و صـــرف هزینه‌هـــای هنگفت و با 

یک فیلمنامه محکـــم و همچنین 

دقت در انتخاب فضای داســـتان 

می‌تـــوان بخش بزرگـــی از مردم 

را همـــراه خـــود کـــرد. مخاطبان 

تلویزیون و شـــبکه‌یک هم خانواده 

»معمولی« را دوســـت داشـــتند 

و هم داســـتان معمولـــی پایتخت 

را. معمولـــی به‌معنای دم‌دســـتی 

نیســـت، بلکه دور شـــدن از اداها 

و »فـــرم بازی‌هـــای« گاه‌بـــه‌گاه 

سریال‌ســـازی است. 

حضـــور یـــک عاقل در میـــان یک 

جمع کودن چیزی نســـاخته بود و 

در پاورچیـــن پایه‌هایش را بنا کرد.

 پاورچین در 130 قسمت نیم‌ساعته 

پخـــش شـــد و اصطلاحـــات و 

تکیه‌کلام‌هایش ورد زبان نوجوانان 

و جوانـــان آن زمـــان بـــود. پیمان 

قاسم‌خانی داســـتان‌های جذابی 

می‌نوشـــت و ترکیبش بـــا مهران 

مدیـــری توانســـت بیننده‌هـــای 

میلیونی را پای تلویزیون و شبکه5 

  . ند بکشا

رونـــد اصلی بود. شـــب‌های برره 

یک دنیا، ادبیـــات، زبان و فرهنگ 

تـــازه و مـــن‌درآوردی آورده بود که 

برای تماشـــاگر تلویزیونی آن زمان 

و هنـــوز هم جذاب بوده و اســـت. 

درســـت است که شـــب‌های برره 

در آن دوره جزء سریال‌های پرهزینه 

تلویزیـــون بود و شـــاید ســـاختن 

مجددش حالاحالاهـــا امکان‌پذیر 

نباشـــد، اما آن تجربه نشان داد که 

ســـلیقه مردم چه می‌خواهد و چه 

چیزهایی را دوست دارد. موفقیت 

قهـــوه تلخ در شـــبکه نمایش خانگی، تکـــرار همین راه شـــب‌های برره بود.  

قرار گرفت. مردم در ســـریال‌های 

عطـــاران بخش بزرگـــی از خود و 

خانواده‌شـــان را می‌دیدند و شاید 

به همین دلیل باشـــد که هنوز هم 

بازپخش‌هایـــش دیده می‌شـــود و 

حتی نســـل‌های جدید هـــم با آنها 

ارتبـــاط برقـــرار می‌کنند. هرچند 

سال‌هاست عطاران برای تلویزیون 

ســـریال نمی‌ســـازد، اما مدلی که 

از خـــودش ثبت کـــرد، هنوز هم 

می‌توانـــد الگـــوی سریال‌ســـازی 

برای دیگـــر کارگردانان قرار گیرد. 

رسید. استفاده از یک مثلث جوان 

و متفـاوت به‌عنـوان کاراکترهـای 

اصلـی و داسـتان‌های حـول آنهـا 

آنقـدر بـرای مخاطـب جـذاب بود 

کـه مدیـران تلویزیـون را تشـویق 

بـه سـاختن سـری‌های بعـدی آن 

کـرد. مخاطـب کارهای صحت در 

تلویزیون صرفا قرار نیسـت بخندد 

و حتـی ممکـن اسـت با موضوعات 

مهمـی مثـل مـرگ یـا زندگـی هـم 

شـوخی شـود. الگوی سریال‌سازی 

سـروش صحـت هـم در سـال‌های 

اخیـر خـودش را تثبیـت کـرده و مخاطبـان زیـادی را پـای تلویزیون‌هـا کشـانده اسـت.  

آقای تلویزیون! یادت نرود چه طنزهایی ساختی

طرح پاییزه ۹۹ فروش کتاب را بالا برد

رونق کتاب در فصل سرمای فرهنگ

f a r h i k h t e g a n
فرهیختگان

f a r h i k h t e g a n
فرهیختگان


